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 كسب و كارتوسعه آموزشهاي مهارتي

نوين و كارآفريني در جهت الگوي توسعه اقتصادي

دكتر محمدرضا سپهري

رئيس مؤسسه كار و تأمين اجتماعي

شـود؟  با چه هـدفي تعقيـب مـي    در كشور   هاي كسب و كار     هاي كارآفريني و مهارت   شآموزگسترش  

 آيا براي ايجـاد اشـتغال       است اما سئوال اين     ،به نظر برسد   اين مسئله خيلي بديهي       پاسخ شايد در ابتداي امر   

،التحصيلان و يـا بـراي نـوآوري       نرخ بيكاري فارغ  و   نرخ بيكاري    كاهشخواهيم آموزش بدهيم يا براي      مي

خـواهيم توانمنـدي اقتـصاد كـشور مـي     وهـا  كـاهش قيمـت  ،رقابت در بازارهاي جهاني، بهبود كيفيت كالا   

كشور در جهت يك انقلاب اقتصادي قدم بـر      . كنيمتعقيبراهاي كسب و كار     ارت كارآفريني و مه   آموزش

بـه يـك   انقـلاب اقتـصادي   . دارد اين انقلاب اقتصادي فراتر از يك سازمان، دستگاه و وزارتخانـه اسـت     مي

گري دولـت در     كشور در جهت كاهش تصدي     همه اركان نظام اقتصادي   شود بلكه    ساله منتهي نمي   5برنامه  

. دنكنسازي و الگوي توسعه جديد حركت ميفرآيند خصوصيجهت 

اگر ما نتوانيم الگـوي توسـعه       . گردد ما از الگوي توسعه بر مي       صحيح ريشه مباحث كارآفريني به درك    

 ممكـن اسـت   پيش بگيريمخواهيم كشورمان را درست تدوين كنيم در توسعه اشتغال و ساز و كاري كه مي       

. با مشكل روبرو شويم

ها و واقعيات همراه با يكـسري  اي است از باورها، ارزشي توسعه چيست؟ الگوي توسعه منظومه     الگو

مباني نظري و مباني روش شناختي متمايز و معين كه توسط صاحبنظران اقتصادي و اجتماعي كـشور بـراي       

در پنجـاه سـال     اي وجود دارد؟   در دنيا چه الگوهاي توسعه     .شود ارائه مي  تبيين روابط اقتصادي و اجتماعي    

 بطـور خلاصـه  . استاخير الگوهاي متفاوتي از توسعه در كشورهاي مختلف تجربه شده و بكار گرفته شده    

در الگـوي   .  الگوهـاي توسـعه كلاسـيك اسـت        اولين گـروه  . استنوع الگوي توسعه را تجربه كرده       5دنيا  

ست نـامرئي بـازار را كنتـرل        توسعه كلاسيك موتور محركه توسعه سرمايه است و مكانيزمي تحت عنوان د           
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 اقتـصادشان تـك     ،كشورهاي در حال توسعه صفات تقريباً مشتركي دارند نرخ بيكـاري بـالا دارنـد              . كندمي

 حـدود    ،وري در كشورهاي در حال توسعه اكثراً پايين اسـت          سطح بهره  ،محصولي است 
3
 جمعيـت زيـر     1

هـاي   وجود لايه،نه است يعني بخش سنتي و مدرن در تعارض هستند اقتصادشان دوگا خطر فقر قرار دارند،   

اكثـر  . گـر اسـت  ن درون  تقليدي است و اقتـصاد     ، ساختارها شودمتضاد فرهنگي در اين اقتصادها مشاهده مي      

.  در اقتـصاد مـا هـم نـرخ بيكـاري بـالا اسـت               .كشورهاي در حال توسعه چنين صفات مـشتركي را دارنـد          

دوگـانگي در بخـش سـنتي و مـدرن      . وري در كشور مـا پـايين اسـت        بهره. نفت است اقتصادمان وابسته به    

در الگـوي  . تقليـدي اسـت   شـود و سـاختارها    هاي متضاد فرهنگي مشاهده مـي      لايه  و اقتصادي وجود دارد  

 معـين  گوينـد بـراي دسـتيابي بـه نـرخ رشـد            مـي   و گيرنـد  كلاسيك توسعه را به مفهـوم رشـد مـي          توسعه

گذاري و سـرمايه موتـور توسـعه اسـت و مكـانيزم دسـت            بايد تجهيز شود براي سرمايه    اندازهاي مردم   پس

هـايي وارد   در الگوي كلاسيك  دولت بايد فقط در بخـش         .  تقاضا است   و نامرئي بازار همان مكانيزم عرضه    

اولين برنامه عمراني كشور توسط سـازمان برنامـه و بودجـه           . تواند وارد بشود  شود كه بخش خصوصي نمي    

 بـر   مبتنـي امـا دومـين دسـته الگوهـاي         .  بر اسـاس الگوهـاي كلاسـيك تنظـيم شـد            اسلامي ل از انقلاب  قب

ه سـاختارها بايـد تغييـر كنـد در آمـد سـران             ،بازار كـارائي نـدارد    سوسياليسم هستند در اين الگوها مكانيزم       

شكل ساختاري دارد و بايد     نظام توليد و توزيع، نظام پولي م      . تواند به تنهايي بيانگر توسعه يافتگي باشد      نمي

.  و از مازاد بخش كشاورزي بايد به دنبال گسترش صنايع سنگين باشـيم    ط توليد و توزيع دگرگون شود     رواب

دارند كـه    اظهار مي  ي سوسياليسم هستند  هادانشمداني كه معتقد به الگو    . بخش مدرن نياز به اشتغال كم دارد      

شـوند  گروه تقسيم مي   2اينها به   . ريزي متمركز ايجاد بشود   نامهبايد ساختارهاي پولي، مالي تغيير بكنند و بر       

 طرفدار ساختارگرايي هستند و يك عده طرفدار نظريه وابستگي، آنهايي كـه طرفـدار سـاختارگرايي                 ايعده

 مـالي، آموزشـي، سـاختارهاي توزيـع و          ،هستند معقتدند كه بايد ساختارهاي اقتصادي، سـاختارهاي پـولي         

اما آنهايي كه نظريه وابـستگي را مطـرح         .  تغيير بنيادي كند و اين نيازمند يك انقلاب است         روابط توليد بايد  

گويند توسعه نيافتگي علتش در وابستگي به امپرياليسم است و سومين دسته از الگوها، الگوهاي               كنند مي مي
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المللي پـول  دوق بينهاي جهاني سازمان ملل، بانك جهاني، صن هستند منظور از سازمان   ،هاي جهاني سازمان

 و آن  ي بـراي كـشورها ارائـه كردنـد        ئالگـو 60 اينها در دهـه      .هاي تخصصي ملل متحد هستند    و كارگزاري 

 نرخ رشد را تغيير دادنـد گفتنـد نـرخ           70 در دهه     بود 1960در دهه   % 5دستيابي به يك نرخ رشد اقتصادي       

 را انجام داد و ملاحظه نمود برخـي از كـشورها   ايالمللي كار مطالعه سازمان بين70اما بعد از دهه % 6رشد  

جمعيـت جهـان    % 39 اعلام نمـود     ILOاند  اند اما توسعه پيدا نكرده    تلاش كردند و به اين نرخ رشد رسيده       

 » « Basic Needs« المللي مطرح كردند تحـت عنـوان   هاي بينلذا نظريه جديدي را سازمان. فقير هستند

.»نيازهاي اساسي

هـاي جهـاني    سـازمان . ازهاي اساسي بايد شاخص نيازهاي اساسي انسان را بهبود ببخـشيم          در نظريه ني  

. وقتي آن تجربه ناموفق را داشتند نظريه نيازهاي اساسي را مطرح كردند

الگوي توسعه انـساني  . چهارمين الگويي كه در توسعه كشورها مطرح است الگوي توسعه انساني است         

1990 در سال    UNDP اقتصاد دان پاكستاني در      الحقار توسط محبوب  شد و اولين ب    مطرح   UNDPتوسط  

كند كه در جهت بهبود كيفيـت زنـدگي         توسعه در خدمت انسان يعني توسعه زماني معني پيدا مي         . ارائه شد 

هايي مثل اميد به زندگي، آموزش، درآمد سرانه و به صـورت تركيبـي تحـت عنـوان         شاخص. ها باشد انسان

HDIعه انـساني   يا شاخص توس ـ )Human Development Index (   شـاخصHDI   يـك شـاخص 

رامت انـسانها   تركيبي است از اميد به زندگي، آموزش، بهداشت و درآمد سرانه كه هم روي عزت نفس و ك                 

 گـزارش الگـوي توسـعه انـساني         UNDP هر سال    .ها دامنه گسترش انتخاب و آزادي     تأكيد كردند و هم بر    

. منتشر شده استنيز 2006كند كه گزارش توسعه انساني سال ر سال منتشر ميكشورها به صورت كتابي ه
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در الگوهاي نئوكلاسيك علاوه بـر سـرمايه فيزيكـي          . اما الگوي توسعه بعدي الگوي نئوكلاسيك است      

براي ارتقاي سـرمايه انـساني بايـد بـه آمـوزش و      . بسيار مهم است » Human Capital« سرمايه انساني 

انـدازها تأكيـد    هـاي فيزيكـي و تجهيـز پـس        سلامت اهميت بدهيم الگوهاي كلاسيك بيـشتر روي سـرمايه         

وظيفـه دولـت تـأمين شـرايط مناسـب          . نقش دولت فقط تأمين شرايط مناسب براي اقتصاد است        . كردندمي

هـاي  كننـد نظـام    امنيت جامعـه اسـت لـذا روي تحقيـق و توسـعه تأكيـد مـي                 يعني نظام حقوقي مناسب و    

اش سـازي مقدمـه   سـازي و خـصوصي    خـصوصي ) 2آزادسـازي   ) 1نئوكلاسيك دو محـور اساسـي دارنـد         

 ـيكي از علل گويند  نئوكلاسيك ميالگوهايآزادسازي است در     ي بـازيگران  توسعه نيافتگي رفتار غير عقلائ

. اقتصادي است

 قـانون اساسـي كـشور مـا از چـه الگـويي       44است كه جايگاه ما كجاست؟ در اجراي اصل        بحث اين   

اصلاً ارتباط دولت ما با فرآيند توسعه چگونه اسـت؟ نقـش دولـت در شـتاب بخـشيدن بـه       . كندتبعيت مي 

اي را دارد؟ الگوي توسعه به چه ميزان متـأثر    توسعه چيست؟ آيا هر دولتي ظرفيت اجراي هر الگوي توسعه         

توانند به توسعه و    ها با چه ساختار دروني با كدام روابط بيروني مي         از روابط و ساختارها است؟ كدام دولت      

ارتقاي منزلت كشور در تقسيم كار جهاني موفق باشند؟ نقش دولت در شتاب بخشيدن به توسعه بسيار امـر      

.مهم است

: استذاشته موج را پشت سر گ3 با فرآيند توسعههابطور كلي روابط دولت

90شود و موج سوم از اوايل دهه  شروع مي70 موج دوم از اواخر دهه 1960 تا 1950موج اول از سال 

 باعث شده بـود كـه نقـش دولـت در            كينزي غلبه ديدگاههاي    1960 و   1950هاي  در موج اول در دهه    

 سـال  30وجود داشت تـا    بزرگي كه در اقتصاد غرب       و ركود    1929توسعه پررنگ شود يعني بعد از بحران      

كردنـد  هاي غالب بر نقـش دولـت در توسـعه تأكيـد مـي           ديدگاه.  را شاهد بوديم    بزرگ پيامدهاي آن بحران  

هـاي بـازار    كردنـد كـه مكـانيزم      در فرآيند توسعه پررنگ باشد و بيشتر تأكيد مـي          نقش دولت گفتند بايد   مي

لـذا  . شـد  بخـش تلقـي مـي      ضـروري و نتيجـه    ناكارآمد است و دخالت دولت در اقتصاد درفرآيند توسـعه           
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نـاگريز ازدخالـت     سمت رونق حركـت كنـد        به و  از ركود اقتصادي بيرون بيايد      جامعه نكهگفتند براي اي  مي

.دولت است

هـاي زيـادي دارد و      گويد كـه دولـت نارسـايي       شروع شد اين موج مي     70اما موج دوم، از اواخر دهه       

دولت مناسب دولتي است كه در حداقل قد و قامـت           . بالا است هاي دولت نسبت به بخش خصوصي       هزينه

لـذا سـاز و   . هاي دولتي بالا است   هاي ناشي از دخالت   دولت بايد كوچك شود چرا؟ چون هزينه      . ديده شود 

كار بازار و مكانيزم بازار بايد حاكم بشود و ما بايد نقش دولت را كم رنگ كنيم و در دولت حداقل بـسنده                       

گوينـد مكـانيزم    لذا مي . هاي دولت است  هاي در بازار وجود داشته باشد كمتر از نارسايي        ايير نارس گا. كنيم

كنـد بـر    كند به دخالت دولت موجب دوم تأكيد مـي        هايش كمتر است پس موج اول تأكيد مي       بازار نارسايي 

ولت تجديد نظـر  هاي دولت را تبيين كنيم و بايد در سايز دگويد ما بايد نارساييكاهش دخالت دولت و مي    

. كنيم و به دنبال يك دولت حداقل حركت كنيم

گويـد لازم اسـت كـه دولـت و         هماهنگي بازار و دولت را مطرح كرد مي        1990اما موج سوم، در دهه      

كـه  دولت پارو زن نيـست وقتـي        . داري كشتي توسعه است   بازار با هم هماهنگ باشند و نقش دولت سكان        

دولـت بايـد كوتـاهترين و سـريعترين         .  موتور محركه كشتي كارآفرينان هـستند      ،ستدار كشتي توسعه ا   دولت سكان 

موتور محركه اين كشتي در موج سـوم كـسي نيـست            . آورد انتخاب كند  مسير را با مجموعه اطلاعاتي كه بدست مي       

. شوددهي سريع مردم انجام ميمردم و سازمانجز كارآفرينان لذا چرخ توسعه با مشاركت 

بـه سـمتي حركـت كنـيم كـه موتـور        بايـد   لذاگري  اش سازماندهي مردم است نه تصدي     هدولت وظيف 

سكان كشتي بدست دولت باشد و دولت نقـش پـارو زنـي    . محركه اقتصادمان را به دست كارآفرينان بدهيم   

.كندلذا موج سوم لزوم هماهنگي بازار و دولت را مطرح مي. در اين كشتي نداشته باشد

از فرايند اصلاح و بازسازي نظام اقتصادي يك كـشور اسـت و تحـولي ايجـاد     سازي بخشي  خصوصي

ها و حقوق ناظر بـر مـالكين را مـشخص           هاي جديد قابل تملك، حقوق ناظر بر اين حوزه        كند در حوزه  مي

. كندكند و نحوه كنترل اين حقوق را مشخص ميمي
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گـذارد  كردهاي مـديريتي تـأثير مـي   كند هم بر عملسازي هم بازسازي سازماني را تعقيب ميخصوصي

وري سرمايه وري نيروي انساني و بهره بهره در اين فرآيند.دهدها و رفتارهاي مديريتي را تغيير ميها مهارتسطحهم 

صرفاً انتقال مالكيت چندين بنگاه اقتـصادي از  سازي خصوصي. سازي استخصوصيكند، اينها از پيامدهاي   تغيير مي 

ها را در ما بايد انگيزهسازي يك سيستم باز توزيع ثروت ملي است ش خصوصي نيست خصوصي به بخيبخش دولت

امـا  .  در كشور نگاه بـه مالكيـت، سـازماندهي و رفتارهـاي مـديريتي بايـد تغييـر كنـد                    .بخش خصوصي ايجاد كنيم   

بخشيدن ايران شتاب اهداف خصوصي سازي در اقتصاد      . كندسازي در اقتصاد ايران چه اهدافي را دنبال مي        خصوصي

. پـذيري اقتـصاد اسـت      انـساني و افـزايش رقابـت        نيـروي  وري و بهـره   يبه رشد اقتصاد ملي، ارتقاي كارائي اقتصاد      

 نمـودن بنگاههـا درفرآينـد       پـذير و توانمنـد     رقابـت  هاي كـارآفريني و مهارتهـاي كـسب و كـار در جهـت             آموزش

برسـد و سـهم دولـت در        % 80اوني در اقتصاد به     خواهيم سهم بخش خصوصي و تع      اگر مي  .سازي است خصوصي

.هاي خود قرار دهيمبايد آموزش نيروي انساني را در صدر برنامهكاهش پيدا كند % 20اقتصاد به 

گذاري و نهادهـايي ماننـد      هاي بيمه سرمايه  بندي، شركت مؤسسات رتبه سازي بايد   در فرآيند خصوصي  

آمـدن   بـراي پـايين    هاهاي چهارم و خوشه   عاملدر تخصصي،   هاي ما هاي مشاوره كارآفريني، شركت   شركت

. در كشور شكل بگيردو ارتقاء كيفيت محصولات ها و افزايش قدرت رقابت كارآفرينان هزينه

كنـيم و    ما در جهت يك انقلاب اقتصادي بزرگ با يك الگوي توسعه نوين حركـت مـي                خلاصهبطور  

سـوگيري مـا   . جهت اين انقلاب بزرگ اقتصادي طراحي بـشود هاي كارآفريني بايد در    كارآفريني و آموزش  

 بايد رتبه اول از لحاظ اقتصادي، علمي، تكنولـوژيكي          كشور ساله   20انداز   چشم در. بايد به اين سمت باشد    

 براي رسيدن به آن چشم انداز بايـد بـا        ،را كسب نمايد  و فناوري بين كشورهاي منطقه آسياي جنوب غربي       

هـاي  شهاي كارآفريني و آمـوز  آموزش، قانون اساسي  44 در اجراي اصل      نوين صادييك الگوي توسعه اقت   

.هاي انساني و اجتماعي سازماندهي كنيمدر جهت گسترش سرمايهرا هاي كسب و كار مهارت


